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در   فارسي و همنوايي فرايندهاي واجي در ساختار هجايي زبان  رسايي اصل توالي 
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  (نويسنده مسئول)  ايراننژاد، دانشيار گروه زبانشناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، بتول علي 
  

  ٢٢٣-٢٥٠صص: 

  چكيده

و بــا اســتناد بــه   )٢٠٠٤(اين پژوهش در چارچوب نظريه بهينگــي پــرينس و اسمولنســكي

در زبان فارسي به بررسي موضوع همنوايي در ايــن زبــان   »رسايي«اصل توالي  شواهدي از  

اصل توالي رســايي يــك الگــوي همگــاني در ترتيــب قرارگــرفتن اجــزاء درون پردازد.  مي

درجه رسايي در تواليِ اجزاء تشكيل دهنده آغازه، سير صــعودي هجاست كه به موجب آن  

موارد بــراي دســتيابي بــه   و در تواليِ اجزاء تشكيل دهنده پايانه، سير نزولي دارد. در برخي

 همنــواييشــوند. در نظريــه بهينگــي،  مختلف باهم همنــوا مــي  فرايند واجياين اصل چند  

هدف ساختاري يكســاني كه    است   واجي مختلففرايند  چند  وحدت عملكردي    نشاندهنده

واژه بــا ســاختار  ٢٠٤تحليلي اســت،  -كنند. در اين پژوهش كه از نوع توصيفيرا دنبال مي

اي و كه در آنها اصل توالي رسايي نقض شــده اســت بــه شــكل كتابخانــه  CVCCهجايي

شود كه چگونه قواعد ابتدا استدلال مي  ها،گيرند. با بررسي دادهميداني مورد مطالعه قرار مي

توانند ابزاري براي نشان دادن وحدت عملكــردي فراينــدهاي واجــي مختلــف اشتقاقي نمي

باشند و سپس در چارچوب نظريه بهينگي و از طريق ترسيم تابلوهــاي بهينگــي نشــان داده 

مختلــف در زبــان فارســي(مانند حــذف، درج، واجــي    هايفرايند  برخيشود كه چگونه  مي

به جهت دستيابي به اصــل شوند ولي  رغم اينكه به تغييرات متفاوتي منجر ميقلب، ...) علي

كننــد. همچنــين در ايــن شده و يك هــدف واحــد را دنبــال مــيتوالي رسايي با هم همنوا  

هاي پيشــين كــه اِعمــال اصــل تــوالي هاي پژوهشرغم يافتهشود عليپژوهش مشخص مي
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دانــد، ايــن اصــل در اراي واكــه بلنــد مــيرسايي در زبان فارسي را فقط مختص هجاهاي د

  كند.بسياري از هجاهاي داراي واكه كوتاه هم صدق مي

  همنوايي  ،نظريه بهينگي  فرايندهاي واجي، ،رسايياصل توالي  ها:كليد واژه   

  مقدمه .١

عنوان بلندي نسبي يك صدا در مقايسه با ديگر صداهايي كه را به  رسايي  )١٩٩٢(  ١كريستال 

عنـوان مفهـومي بـهكند. او از رسايي ، زير و بمي و ديرش يكسان هستند تعريف ميداراي تكيه

داراي  ميـزان   و معتقد است آواهاي زبـان هـر كـدام ذاتـاً  بردنام ميبراي تعريف ساختار هجا  

 ٢كنسـتويچ  ، اما در هر هجا، هسته داراي بيشترين ميزان است.خاصي از بلندي يا رسايي هستند

را   ٣، يـك «پـوش رسـايي»هجايك    صداهاياست كه تغييراتِ درجه رسايي در    ) معتقد١٩٩٤(

دهد كه به موجب آن رسايي در منطقه آغازه هجا صـعودي اسـت، در منطقـه مركـز تشكيل مي

نشان اين پديده را يك ويژگي بياو    شود.رسد و در منطقه پايانه نزولي ميهجا به اوج خود مي

 ٥كند. كرافـتياد مي  ٤»اصل توالي رسايي«از آن تحت عنوان  زبانها دانسته و    در ساخت هجايي

آرايي بر حسب ميزان رسايي را يكي از الگوهاي همگاني ترتيـب قـرار گـرفتن ) نيز واج٢٠٠٣(

شمارد ومعتقد است بر طبق اين الگو، رساترين جزء در يك هجـا هسـته اجزاء درون هجا برمي

اي اسـت كـه اجـزاء رسـاتر هد و ترتيب قرارگرفتن ساير اجزاء به گونهدآن هجا را تشكيل مي

گيرند. از ايـن تعـاريف نزديكتر به هسته و اجزاء داراي درجه رسايي كمتر دورتر از آن قرار مي

ايـن بـراي بررسـي اصـل براست، بنا ٧و مدرج ٦اي نسبيشود كه رسايي مقولهچنين استنباط مي

همسايگي همخوانهاي رساتر در مجاورت مركز هجاسـت، ابتـدا بايـد   توالي رسايي كه ناظر بر

درجه رسايي هر صدا نسبت به صداهاي ديگر مشخص شود. براي تعيـين درجـه رسـايي هـر 

اند. آنهـا  معتقدنـد ) از دو معيار توليدي و آكوستيكي نام برده٢٠١١(  ٨صدا، لدِفوگد و جانسون

 
1- Crystal 
2- Kenstowicz 
3- sonority envelope 
4- Sonority Sequencing Principle (SSP) 
5- Croft 
6- relative  
7- scalar 
8- Ladefoged & Johnson 
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خروج هوا از دهان و از نظر آكوستيكي،  شـدتِ بيشـتر از نظر توليدي، باز بودن بيشتر مجراي  

هـاي افتـاده از بيشـترين ، واكـهيك صدا نشاندهنده رسايي بيشتر است. با لحاظ معيار توليـدي

هاي صـداميزان و انفجاريهاي بيواك از كمترين ميزان رسايي برخوردارند. در بين اين دو گروه، 

هـاي ستند كه همين امر باعث پديـد آمـدن مـدل ديگر زبان داراي درجات مختلفي از رسايي ه

 ٣ردر زبانهاي گوناگون شده است. پارك ٢يا «سلسله مراتب رسايي» ١مختلفي از «مقياس رسايي»

مدل از سلسله مراتـب رسـايي در زبانهـاي مختلـف پيشـنهاد  ١٠٠كند بيش از ادعا مي)  ٢٠٠٢(

بر اين باور است كـه   (همان)ت دارند. اوشده كه اكثر آنها در يك يا چند مورد جزئي باهم تفاو

در اكثر زبانها صادق است ولي بسيار كلـي اسـت و )  ١٩٩٠(  ٤سسلسله مراتب پيشنهادي كلمنت

  شود:گيرد و شامل زيرطبقات نميفقط طبقات عمده واجي را در بر مي

  

   )١٩٩٠(سلسله مراتب رسايي از نظر كلمنتس -١جدول 

  رسايي بيشتر                      رسايي كمتر                 

  ها واكه ˃ها غلت  ˃ها  روان ˃ها  خيشومي ˃ها  گرفته

  

با انجام آزمايشات آكوسـتيكي بـر روي سـه براي تعيين درجه رسايي صداها    )٢٠٠٨(پاركر

درجه به صورت زير بـراي   ١٧با    ، يك سلسله مراتب تفصيلي٥زبان انگليسي، اسپانيايي و كچوا

 كند:هاي زبان تعريف ميصدا

ضمن يك بررسي آماري پيرامون مطالعات انجام شـده در   )٢٠١٧(  پاركربا لحاظ مدل فوق،  

 ٧٠كند كه اصـل تـوالي رسـايي در بيان مي  )٢٠١٥(  ٦خصوص رسايي، به نقل از پژوهش فريچ

در پژوهش پيش رو نيز بـا مبنـا قـرار   است.  زبان صادق  ٤٧هاي مورد مطالعه در  درصد از داده

دادن همين مدل، اصل توالي رسايي در زبان فارسي از رهگـذر همنـوايي چنـد فراينـد واجـي 

  مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.  

  

 
1- sonority scale 
2- sonority hierarchy  
3- Parker 
4- Clements 
5-  Quechua  
6- Frisch 
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  ) ٢٠٠٨(سلسله مراتب تفصيلي رسايي از نظر پاركر - ٢جدول 

 گروه واجي درجه رسايي

هاي افتادهواكه ١٧  

  /ə/هاي كناري مياني غير از واكه ١٦

  /ɨ/ هاي كناري افراشته غير ازواكه ١٥

  /ə/داخلي مياني واكه ١٤

  /ɨ/داخلي افراشته واكه ١٣

هاغلت ١٢  

  /ɹ/ ناسوده لثوي ١١

هازنشي ١٠  

هاكناري ٩  

ها لرزشي ٨  

ها خيشومي ٧  

هاي واكدار سايشي ٦  

 انسايشي واكدار  ٥

ها واكدار انسدادي  ٤  

هاي بيواك سايشي ٣  

 انسايشي بيواك  ٢

ها بيواك انسدادي  ١  

  

شناسي بهينگي و يكي از تفاوتهاي اصلي اين نظريه يكي از نقاط قوت نظريه واج  ١  همنوايي

قبل از خود است. اين پديده بيانگر وضعيتي اسـت كـه بـه موجـب آن   بنيادهاي قاعدهبا نظريه

مجاز بـودن و يـا اي از قواعد مختلف در جهت رسيدن به يك هدف مشترك كه همانا مجموعه

) ١٩٩٥( ٢بـه اعتقـاد كـاگرشوند. يك ساخت خاص است با هم همسو و همنوا مي  مجاز نبودن

اي تحـت عنـوان «دربـاره وحـدت عملكـرد ر مقالـهد  )١٩٧٠(  ٣برثهمنوايي را اولين بار كيسه

 
1- conspiracy                    اند.برخي زبانشناسان براي اين كلمه، معادل فارسي «تباني» را نيز پيشنهاد كرده  

2- Kager 
3- Kisseberth 
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او معتقد بود كه اگر يك زبان از پذيرش يك سـاخت خـاص ماننـد   .مطرح كرد  ١قواعد واجي»

XAY  اجتناب كند و به جاي آن تحـت قواعـد مختلـف، سـاختهاي ديگـري ماننـد XBY ، 

XCY ،XAB  ، XY ، XAZ ،XABY  ياAY توان نتيجه گرفت كـه را مجاز بداند، آنگاه مي

در تكميل (همان)اند. كاگر  با يكديگر همنوا شده  XAYقواعد مختلف در عدم پذيرش ساخت  

دارد كه در اكثر زبانها، توليد و درك يك ساخت نشـاندار و غيرمجـاز ماننـد اين مبحث بيان مي

XAY   برتر است، لذا اين ساخت غيـر مجـاز ينهتر و هزنشان پيچيدهدر مقايسه با ساختهاي بي

كند و از طريق قواعد خاصي به شكل الگوها و سـاختهاي مجـاز هاي خاصي تغيير ميبه روش

و   ٣شناسـي بهينگـي را «همگنـي هـدف»ايـن ويژگـي واج)  ٢٠٠٢(٢كـارتيشود. مـكظاهر مي

نامد و آنرا يكي از وجوه افتراق رويكرد بهينگي با رويكردهـاي اشـتقاقي مي  ٤«ناهمگني فرايند»

 مثالها و شـواهدي و با ارائه )٢٠٠٨بر مبناي مدل پاركر (شود داند. در اين پژوهش تلاش ميمي

شناسي زبان فارسـي تبيـين و توصـيف گـردد. در در واجهمنوايي  پديده    ،اصل توالي رسايياز  

  گيرد كه عبارتند از:پژوهش حاضر مورد بررسي قرار ميپرسش در  سهاين راستا،  

توانند براي حفظ اصل توالي رسايي بـا هـم همنـوا كدام فرايندهاي واجي زبان فارسي مي .١

 ؟شوند

همنـوايي ايـن دادن  بـراي نشـانيك محدوديت  عنوان  به  توالي رسايي  از اصلتوان  مي  آيا .٢

 كرد؟  استفادهفرايندها در چارچوب نظريه بهينگي 

 دهد؟هر كدام از اين فرايندها در كدام گونه زباني بيشتر رخ مي .٣

  شود:بيان ميزير    تحقيق به صورتهاي  ذكر شده، فرضيه  تبا توجه به سوالا 

به جهت حفظ اصل توالي رسـايي بـا هـم همنـوا   ٧و قلب  ٦، درج٥فرايندهاي واجي حذف 

 .شوندمي

محدوديت زير در چارچوب نظريه بهينگي بيـان توان در قالب  را مي  اين فرايندها  همنوايي 

 كرد:

 
1- on functional unity of phonological rules 
2- McCarthy 
3- homogeneity of the target 
4- heterogeneity of the process 
5- deletion  
6- insertion 
7- metathesis  
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 SSP  تر است.خوشه همخوانيِ مطابق با اصل توالي رسايي، خوش ساخت

هاي زبـان اين فرايندها به طور همزمان در همه گونه  ،اصل توالي رسايي. براي دستيابي به  ٣

ايـي گفتـار محـاورهبيشـتر در گونـه حـذف دفراينـتـوان گفـت افتند، اما مـيفارسي اتفاق نمي

هاي زبان فارسي و فرايند قلب عمومـاً ها و لهجهغيررسمي، فرايند درج اغلب در برخي گويش

 :دهد.گفتار افراد بيسواد رخ ميدر گونه

اين پژوهش با احتساب مقدمه شامل شش بخش است. پس از مقدمه كه به تشـريح مسـئله 

-شود. در بخش سوم نوع دادههاي انجام شده ارائه ميپژوهشپردازد، در بخش دوم پيشينه  مي

پـردازد. چهارم به تشريح چارچوب نظري پژوهش مي  گردد. بخشن مييروش تحقيق تبيو  ها  

-ها استدلال ميدهد، با استناد به برخي دادهدر بخش پنجم كه بدنه اصلي تحقيق را تشكيل مي

 يـك هـدفتوانند با هم همنـوا شـده و  مختلف مي  شود كه چگونه چند فرايندِ واجيِ به ظاهر

مشترك مانند اصل توالي رسايي را دنبـال كننـد. در ايـن قسـمت، همنـوايي ايـن فراينـدها در 

از طريـق ترسـيم تابلوهـاي بهينگـي   )٢٠٠٤(  ١چارچوب نظريه بهينگي پرينس و اسمولنسـكي

  گردد.رائه ميگيري پژوهش اشود و سرانجام در بخش ششم نتيجهنمايش داده مي

  هاي انجام شده پيشينه پژوهش. ٢

تا جائيكه نگارندگان اطـلاع دارنـد هنـوز هـيچ پـژوهش مسـتقلي در خصـوص همنـوايي 

تحـت  )١٣٨٠( صورت نگرفته است، اما شايد بتوان مقاله صادقي فرايندهاي واجي زبان فارسي

مبحـث همنـوايي در   عنوان «تحول خوشه صامت آغازي در زبان فارسي» را سرآغاز توجـه بـه

همنـوايي اشـاره  "زبان فارسي عنوان كرد. گرچه صادقي در اين اثر به مسئله بهينگي و مشخصا

نكرده است، اما او با يك بررسي درزماني پيرامون تحول خوشه صامت آغـازي بـه ايـن نتيجـه 

آغـاز هـاي همخـواني  رسيده است كه در سير تحول اين زبان از فارسي باستان تا كنون، خوشه

-جـنانـد. بـيهجا، طي فرايندهاي مختلفي شكسته شده و به يك همخوان تقليـل پيـدا كـرده

، )١٣٨٠(هـاي پـژوهش صـادقيهـا و يافتـهابتـدا بـا اسـتناد بـه داده )٢١٢ -٢١٠: ١٣٩٢(خـان

فرايندهاي مختلفي كه به موجب آنها خوشه آغازين زبان فارسي باستان به يك همخوان كاهش 

 
1- Prince & Smolensky 
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اه مثال ذكر كرده، سپس براي هر فرايند يا تغيير ساختاري، يـك قاعـده اشـتقاقي يافته را به همر

  مجزا به شرح زير ارائه داده است:  

  : درج واكه بين دو همخوان ١فرايند  

  sped/                 [siped]/(سپيد)      

١.  →  Ø  V / # C ̶  CV )١قاعده اشتقاقي  :(                                         

  :  درج واكه در ابتداي كلمه٢فرايند  

  /spand/               [ispand](اسفند)       

  ٢. V / #  ̶ CCV  →Ø                                ) :         ٢قاعده اشتقاقي (

  حذف همخوان اول    :٣فرايند  

  /χʃapan/               [ʃab](شب)         

  ٣.   →CV                                       ØC   ̶ # /): ٣قاعده اشتقاقي (

(همان) معتقد است كه اگر چه هدف مشترك اين سـه فراينـد، شكسـتن خوشـه خانجنبي

توانند هدف مشتركي را كه هـر همخواني آغازين است، اما هيچ كدام از اين قواعد اشتقاقي نمي

شناسـي خطـي، كنند، تبيين نمايند. به عبارت ديگر، قواعد حساس به بافت در واجسه دنبال مي

توانند آن نوع تعميمهاي واجـي را كـه نـاظر بـر شناسي اشتقاقي، نميعنوان ابزار صوري واجبه

(همان) بندي كنند. براي تبيين اين مسئله، او  ناهمگني فرايندها و همگني هدف هستند، صورت

دارد گيري از نظريه بهينگي و با استناد به اصل همگني هدف و ناهمگني فرايند اذعان ميبا بهره

هـاي گيري خوشهفرايندهاي واجي فوق را كه همانا اجتناب از شكل  توان عملكرد واحدكه مي

همخواني آغازين است، نوعي همنوايي به حساب آورد و آن را در قالب يك محـدوديت قابـل 

  كند:  نقض به صورت زير خلاصه مي

ــدوديت ( ــاز  ):١مح ــواني در آغ ــه همخ ــايواژهخوش ــت.  ه ــاز نيس ــر مج ــي معاص فارس

*[wordCCV  
است كه اولـي   DEP-IOو    MAX-IOدر تعارض با دو محدوديت پايايي    اين محدوديت

-كند. با احتساب اين سـه محـدوديت، بـيحذف و دومي درج يك واحد واجي را جريمه مي

 :دهدخان(همان) ساختار آغازه بهينه در زبان فارسي معاصر را طبق تابلوي زير نمايش ميجن
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 ] و CV.CVX ،[ ]VC.CVX[ سـه سـاختار  ، /CCVX/دادمطابق با اين تابلو، از درون

]CVXاند تـا سـاختار ] كه همگي بهينه هستند از رهگذر چند فرايند مختلف با هم همنوا شده

 ] كه داراي آغازه پيچيده است ظاهر نشود.CCVX [ غير مجاز

  

  ساختار آغازه بهينه در زبان فارسي معاصر   -١تابلوي 

  ) ٢١٢: ١٣٩٢(خاننجبرگرفته از بي                   
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  *     ]CV.CVX [a.           درج واكه بين دو همخوان  

  *    ]VC.CVX[b.             درج واكه در ابتداي كلمه  

*             ]CVX [c.                  حذف همخوان اول  

    *!     ]CCVX[d.                                                 

  

به بررسي همنوايي در زبان تركي آذربايجاني پرداختـه و بـا   )١٣٩١(خانجننژاد و بيرضي

حذف و درج با هم تفـاوت  رغم اينكه فرايندهاياند كه عليذكر مثالهايي از اين زبان نشان داده

شـوند و يـك ، بـاهم همنـوا مـي٢ها»دارند ولي در اين زبان به جهت جلوگيري از «التقاي واكه

  كنند.  هدف مشترك را دنبال مي

در ي پيرامون اصل توالي رسـاي )٢٠١٢( نژاد و رضاييدر مطالعه ديگري هم كه زاهدي، علي

-اند كه ميدر چارچوب نظريه بهينگي انجام دادند، به مواردي اشاره كرده  زبان كردي سنندجي

توان آنها را نوعي همنوايي در اين زبان براي حفظ اصل تـوالي رسـايي قلمـداد كـرد. در زبـان 

هـاي همخـواني ، خوشـهCV(C)(C)(C)(C)علت وجود سـاختار هجـايي  كردي سنندجي، به

در اين پژوهش، محققان با مبنا قـرار دادن سلسـله مراتـب شود.  آغازي و پاياني بوفور ديده مي

 
1- X باشد. نماينده يك همخوان يا توالي حداكثر دو همخوان در موقعيت پايانه هجا مي  

2- hiatus 
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هـاي همخـواني در نشان دادند كـه تمـامي خوشـه  )١٩٩٠(رسايي پيشنهاد شده توسط كلمنتس

هاي اصيل كردي، هم در جايگاه آغازه و هم در جايگاه پايانه از اصل توالي رسايي تبعيـت واژه

هايي كه بـا آندسته از واژه در  تيجه رسيدند كههاي قرضي، به اين نكنند اما در خصوص واژهمي

  اين اصل تطابق نداشتند، سه راهكار براي حفظ اصل توالي رسايي شكل گرفته است:

  /da.finبه /  /dafn/و  هجابندي مجدد: مانند تبديل واژه دفن  /i/درج واكه   الف:

ك همخـوان كه به موجـب آن يـ //qawzبه   /qabz/تضعيف: مانند تبديل واژه قبض  ب:

  انسدادي به يك همخوان ناسوده تبديل شده است.

  /Golf/به  /Gofl/قلب: مانند تبديل واژه قفل    ج:

رسد تمامي اين سه فرايند در راستاي تحقق اصل توالي رسايي با هم همنوا شـده به نظر مي

  باشند.  

هـاي خوشهبه روند كاهش  ١بنياد -يز در يك تحليل رسايين  )١٣٩١(خان و شجاعيجنبي

پرداختند و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه رونـد كـاهش   زبانهمخواني در تلفظ كودكان فارسي

هـاي ها تا حد زيادي مبتني بر اصل توالي رسايي است؛ بـدين معنـا كـه كـودك خوشـهخوشه

  نمايد.  مخالف با اين اصل را از طريق قلب، به ساختي هماهنگ با اصل توالي رسايي تبديل مي

همنوايي را براي رعايت اصل توالي رسايي در تركي )  ١٣٩٧(نژاد  ش ديگري، رضيدر پژوه

هـاي بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه در خوشـه  آذربايجاني مورد بررسي قرار داده و نهايتـاً

همخواني پايانه هجا در اين زبان، فرايندهاي درج، حذف و تغيير مشخصه واجي با هـم همنـوا 

  ايي برآورده شود.  شوند تا اصل توالي رسمي

قـانون مجـاورت «هاي دستيابي به اصل توالي رسايي و  شيوهنيز    )١٣٩٩(  سليمي و كامبوزيا

هـاي بـه بررسـي دادهاين پژوهش،  دراند. آنها قرار داده مطالعهدر نظرية بهينگي مورد را   ٢»هجا

پرداختـه و   زبان فارسي، گويش كردي هورامي و گويشهاي لفوري، تربت حيدريه و سـبزواري

براي رعايت اصـل تـوالي رسـايي و  كه گويشوران زباناند  را مورد مطالعه قرار دادهفرايندهايي  

  كنند.  اعمال مي  هاقانون مجاورت هجا بر واژه

هـيچ گونـه   صرفاً بر روي زبان فارسي نبـوده و از طرفـي  پژوهشگران  مطالعه برخي از اين

در پژوهش پيش رو به طور خاص   اند.نكردهفرايندهاي مختلف  به مسئله همنوايي  هم  اي  اشاره

 
1- sonority based analysis  
2- Syllable Contact Law  
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 زبان فارسي كه به يك هدف واحد (اصل توالي رسايي)  ي واجيفرايندهاشود برخي  تلاش مي

  شوند در قالب پديده همنوايي مورد بررسي و مطالعه قرار بگيرند.منتهي مي

  

  

  روش تحقيق و  هاداده. ٣

) معتقـد اسـت اصـل تـوالي رسـايي فقـط در ١٦٥-١٦٤:  ١٣٩٢كـه كامبوزيـا (رغم اينعلي

شـامل   هاي مورد استفاده در ايـن پـژوهششود اما دادههجاهايي داراي واكه كشيده رعايت مي

داراي واكه كوتاه در هسـته و داراي خوشـه دو همگي    كه  تك هجايي بوده  هايواژهگروهي از  

اي و ميـداني هاي اين پـژوهش بـه دو روش كتابخانـهداده  د.باشنهمخواني در جايگاه پايانه مي

-)، نقـش٢٠٠٠الهـدي()، علـم١٩٧٧) و (١٣٧٨اي، ثمـره(اند. در روش كتابخانهگردآوري شده

-ها بـوده) منابع اصلي براي استخراج داده١٣٩٢و كامبوزيا (  )١٣٨٩(گمنام  عادل )،  ١٣٨٩بندي(

انـد اي انتخـاب شـدهبه گونه CVCCاي ساختار هجايي دار يواژه ٢٠٤اند. از اين منابع تعداد  

 اصل توالي رسايي رعايت نشده امـا در  ،به لحاظ آرايش واجي  آنها  هاي همخوانيكه در خوشه

و  دهشـفارسي زبانان اين آرايش در حالت گفتاري دستخوش تغييـر   گفتارگونه  برخي موارد در

هـا در اي از ايـن واژهنمونه  توان به رعايت اصل توالي رسايي نسبت داد.اينگونه تغييرات را مي

     آورده شده است.  .)  ١-٥(بخش   ٣جدول شماره 

سـتفاده شـده هاي هدف، از روش ميداني ابراي بررسي نوع تغييرات صورت گرفته در واژه

بـه  زبـانگويشـور فارسـي ٦٠ها در درون جملات حامل توسـط است. در اين روش، اين واژه

انـد. اي گفته شده و ضبط گرديده و سپس نوع تغييرات مورد مطالعه قـرار گرفتـهشكل محاوره

سـال) و از دو   ٥٠تـا    ٤٠زبانه بوده، از دو جنسيت زن و مرد (بين سنين  گويشوران همگي تك

  افراد عادي و بيسواد انتخاب شده و هيچ كدام از هدف پژوهش مطلع نبودند.   گروه

شـده اسـت بـه تحليلي انجـام    –به شكل توصيفي  در اين پژوهش،  ها  تجزيه و تحليل داده

عملكرد فرايندهاي واجي حذف،   فارسي،  شناسي زبانابتدا با استناد به شواهدي از واج  طوريكه

قاعـده اشـتقاقي هـر   گرديده وي پژوهش به شكل جداگانه تشريح  هادرج و قلب بر روي داده

 هايفراينـد ايـنكه چگونـه   ده استش  ده است. سپس در مرحله بعد استدلال شاستخراج    كدام
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شوند ولي براي دستيابي به يك هـدف رغم اينكه به نتايج مختلفي منتهي ميعليواجي مختلف  

مشترك همه آنهـا كـه رعايـت اصـل   هدف  نهايتاند و در  ساختاري مشترك با هم همنوا شده

واقـع شـده در تابلوهاي بهينگـي مـورد اسـتفاده  ت  يدمحدويك  به صورت    توالي رسايي است

) بـراي ٢٠٠٨(پـاركرسلسله مراتبِ رسايي در اين پژوهش، مدل لازم به توضيح است كه  .  است

 گرفته است  قرار  استناداصل توالي رسايي مورد    بررسي

  چارچوب نظري .٤

-مـي  )٢٠٠٤(بهينگي پـرينس و اسمولنسـكي  بر مبناي نظريهچارچوب نظري اين پژوهش  

و بـه   ويـژهبندي خاص و زبانپذير واجي با يك رتبههاي نقضدر اين نظريه، محدوديت.  باشد

 و نهايتـاً  شـوندمـيدرجه اهميت از چپ به راست در بالاي تابلوهاي بهينگي فهرسـت  ترتيب  

داد بهينه عنوان برونمرتبه داشته باشد، بههاي بالا كه بيشترين هماهنگي را با محدوديتاي  گزينه

در اين نظريه، بر اساس اصل همگني هدف و ناهمگني فرايند، گـاهي اوقـات شود.  انتخاب مي

داد چند فرايند واجي مختلف براي دستيابي به يا اجتناب از يك ساخت آويي خـاص در بـرون

شوند. در پژوهش حاضر، اصل توالي رسايي در ساختار هجايي زبان فارسـي بـه يباهم همنوا م

عنوان يك هدف در نظر گرفته شده و سپس تلاش شـده اسـت همنـوايي چنـد فراينـد واجـي 

از طريق ترسيم تابلوهاي بهينگـي نمـايش داده   هدف مشتركاين  مختلف به جهت دستيابي به  

  شود.

  هاي و تحليل دادهبحث و بررس .٥

شناسي قابل ها با استفاده از برخي اصول واجآيي و ساختار هجايي واژههاي باهممحدوديت

تبيين است. يكي از مهمترين اصول مطرح شده در اين زمينه اصل توالي رسـايي اسـت كـه بـه 

) ١٢٤:  ٢٠٠٣موجب آن شيب رسايي بايد در آغازه صعودي و در پايانه نزولـي باشـد. كرافـت(

شـمارد. بـراي دسـتيابي بـه ايـن اصـل، گرايش عام در اكثر زبانهاي دنيا بر مياين اصل را يك  

گاهي اوقات ممكن است تعداد و ترتيب اجزاء درون هجا دستخوش برخي فراينـدهاي واجـي 

مند آن دسته از ) هدف فرايندهاي واجي توضيح و تبيين نظام٣٦٩:  ١٣٩٢شود. به باور كامبوزيا(

دهـد و حاصـل آن اي از آواها يا توالي آنها را تحت تاثير قرار مـيتغييرات آوايي است كه طبقه

گفتار، عوامل متعددي دخيـل ساده شدن توليد است. اگر چه به جهت ساده شدنِ توليد يك پاره
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گذار هستند، امـا از منظـر توليـدي هرچـه فراينـد توليـد يـك هجـا (بـويژه در خوشـه و تاثير

تر و نشانهجا با اصل توالي رسايي بيشتر است و آن هجا بيتر باشد، تطابق آن  همخواني) ساده

بـه شـود كـه  به فرايندهايي پرداخته مي،  اين مبحث  در ادامهداراي فراواني بالاتري خواهد بود.  

    اند.با هم همنوا و همسو شده  جهت حفظ اصل توالي رسايي

  

  حذف، درج و قلب به جهت حفظ اصل توالي رسايي  همنوايي فرايندهاي  .١-٥

اصـل   بـراي بررسـيدر اين پـژوهش  همانطور كه پيشتر در بخش روش  تحقيق گفته شد،  

 گرفته اسـت. قرار  استنادمورد  )  ٢٠٠٨(پاركرسلسله مراتبِ رسايي  مدل پيشنهادي    ،توالي رسايي

ييكه در ساختار هجايي زبـان از آنجاساختار دروني هجاست. اصل توالي رسايي  حوزه عملكرد  

-فارسي، آغازه فقط شامل يك همخوان است و بلافاصله بعد از آن هستهِ هجا (واكه) ظاهر مي

شود، چـون شود، پس اصل توالي رسايي در خصوص رابطه آغازه و هسته با چالش مواجه نمي

هـاي همخـوانتـوان ايـن اصـل را در خصـوص ها از همخوانها رساتر هستند، اما مـيواكه  ذاتاً

) ١٣٣: ٢٠٠٥) و ذوالفقــاري و كامبوزيــا(١٦٥-١٦٤: ١٣٩٢كامبوزيــا( خوشــه پايانــه محــك زد.

معتقدند كه اصل توالي رسايي در خوشه همخواني پايانـه در زبـان فارسـي فقـط در هجاهـايي 

ا باشد. به اعتقاد آنه  /u/و    /ɑ/    ،/i/هاي كشيده  شود كه هسته آنها شامل يكي از واكهرعايت مي

قرار بگيرد، اصل توالي رسايي كه ناظر   /o/و /e/, /a/هاي كوتاه (همان) اگر در مركز هجا واكه

شود. در پژوهش حاضـر بر همسايگي همخوانهاي رساتر در مجاورت مركز هجاست نقض مي

شود كه اين اصل بواسطه عملكرد برخـي ها نشان داده مياي از دادهبا بررسي و تحليل مجموعه

هاي واجي، در خصوص برخي هجاهاي داراي واكه كوتاه نيز صـادق اسـت. بـراي ايـن فرايند

هاي مورد اسـتفاده در ايـن دادهاشاره شد،    روش تحقيقو    هادادهمنظور، همانطور كه در بخش  

هجايي بـا واكـه كوتـاه و خوشـه دوهمخـواني در جايگـاه پايانـه تك  واژه  ٢٠٤شامل    پژوهش

، )٢٠٠٨(اند كه با لحاظ مدل رسـايي پـاركراي انتخاب شدهگونهبه  ها. اين واژه(CVCC)هستند

آرايـش در ايـن  اما اصل توالي رسايي رعايت نشده،  ي آنهاهمخوانهاي  خوشهدر آرايش واجي  

هـا بويژه كساني كه با شكل نوشـتاري ايـن واژهزبانان  فارسي  رسمياي و غيرمحاورهگفتار  گونه
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-بـهشـود دستخوش تغيير مي،  ١ها و گويشهاي زبان فارسيآشنايي ندارند و نيز در برخي لهجه

 به تبعيّت از اصل توالي رسايي نسبت داد.  اينگونه تغييرات راردّ پاي  توان  ميطوريكه  
  

  هاي مورد بررسي اي از واژهنمونه  -٣جدول 

  شُكر  قتل   دفن   صِفر   حفر   ذكر   عذر   نذر  فكر 

  سطل   عقل  مثل  عطر   كفر   زجر   فصل  كسر   صبر

 جدول   در  آنهااي از  نمونهواژه كه    ١٢٨در  ،  حالت گفتاري  واژه مورد مطالعه در  ٢٠٤از بين  

 ،هاواژهاز ميان اين    مشاهده گرديد.  فرايندهاي حذف، درج و قلبحداقل يكي از    ارائه شد  )٣(

رفتـاري مشـابه تقريباً ها كه بقيه واژههاي «فكر» و «صبر» به نمايندگي از  هاي مختلف واژهتلفظ

هجـايي ، تـكهـاايـن واژه همانطور كه پيشتر اشاره شـد  با آنها دارند مورد بررسي قرار گرفت.

باشـند. در دو بوده، داراي واكه كوتاه در هسته و داراي خوشه دوهمخواني در جايگاه پايانه مي

وجود دارد. بنا بر سلسـله مراتـب   /br/و    /cr/هاي همخواني  واژه مورد اشاره، به ترتيب خوشه

داراي   /r/، واج)٢٠٠٨(ترِ پيشـنهاديِ پـاركرو سلسله مراتب تفصيلي )١٩٩٠(پيشنهادي كلمنتس

با لحاظ ايـن مطلـب بـه نظـر   .باشدمي   /b/و    /c/هاي  درجه رسايي بالاتري نسبت به انسدادي

مـورد تخطـي قـرار گرفتـه و  هـااژهودر اين پايانه    آرايش واجي  رسد اصل توالي رسايي درمي

)كـه نـاقض اصـل تـوالي رسـايي [sabr]و    [fecr](ساختهاي نشانداربراي جلوگيري از ظهور  

حـذف، درج و   فراينـدهايالـذكر،  هاي فوقدر خصوص واژه  گيرد.بكاري بايد صورت    هستند

كننـد. يكسـان جلـوگيري مـي  دهند و از وقوع ساخت نشانداردر بافتهاي مختلف رخ مي  قلب

در ادامه اين بخش ابتدا شود.  بودن هدف در اين فرايندهاي به ظاهر مختلف، همنوايي تلقي مي

شـود و سـپس مراحـل بررسي مي  هاي مورد اشارهبر روي واژههر كدام از اين فرايندها  رخداد  

قوع فرايندها، هدف اصـلي از تجميع قواعدِ مختلفِ ناظر بر و  اشتقاق هر كدام استخراج و نهايتاً

كه همانا تطابق ساختار هجـا بـا اصـل تـوالي رسـايي اسـت، در قالـب مسـئله همنـوايي و در 

   گردد. چارچوب بهينگي تشريح مي

  فرايند حذف  .١-١- ٥

 
) و گونه زباني بُشرويه بـه نقـل از ٤٣٩-٤٣٨:  ١٣٩٢، تربت حيدريه و لهجه سبزواري؛ به نقل از كامبوزيا (مانند گويش مازندراني لَفور  -١
  ).١٣٨٩گمنام،  عادل(
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هـاي هاي «فكر كـن» و «صـبر كـن»،  واژهگفتارفارسي معاصر، در پاره  ايگفتار محاورهدر   

در ايـن  ). ٤٤٥: ١٣٩٢(كامبوزيـا، شـوندتلفـظ مـي [sa:b]و  [fe:c]«فكر» و «صبر» به صورت 

توان به اين مسئله نسـبت را مي آنعلت حذف  كه شودانتهاي واژه حذف مي از /r/فرايند، واج 

باشـد و مـي  (/c/, /b/) خـودداد كه اين واج داراي درجه رسايي بيشتري نسبت به واج ماقبل 

. مطابق با اين اصل هر چه از هسته هجا بـه سـمت استسايي  اين امر در تضاد با اصل توالي ر

در پايانـه   /br/و    /cr/هـاي  رويم، درجه رسايي بايد كاهش يابد، اما خوشهحاشيه هجا پيش مي

ها از اين اصل تخطي كرده، لذا براي جبران اين تخطي، واجِ با درجه رسـاييِ بيشـتر از اين واژه

بـه   شتقاق صورت واجي «فكر» به بازنمايي آوايي «فِك»مراحل ا  .شده استپايان خوشه حذف  

    صورت زير است:

  

  مراحل اشتقاق صورت واجي «فكر» به بازنمايي آوايي «فكِ»  - ٤جدول 

     /fecr/                بازنمايي واجي       . ١

     r/                             fe:c/حذف    . ٢

٣ .  [fe:c [         بازنمايي آوايي               

  بنابر اين طبق اين بازنمايي، حذف همخوان پاياني موجب رعايت اصل توالي رسايي شده است.  

  

  فرايند درج   .٢-١- ٥

و  و لهجـه سـبزواري  ي ايراني مانند گـويش مازنـدرانيِ لفَـورهاو لهجه  هادر برخي گويش

كر» و «فصـل» بـه   «فكر»،  ي مانندهايواژه  ،گفتار فارسي افغانستانگونههمچنين در   «صـبر»، «شُـ

: ١٣٩٢(كامبوزيـا، شوندتلفظ مي [fa.sel]و   [ʃo.cer]، [sa.ber]، [fe.cer]ترتيب  به صورت 

-، براي رعايت اصل توالي رسايي از راهكار واكـهي زبانيهانهرسد در اين گوبه نظر مي).  ٤٣٨

-استفاده شده و طي فرايند هجابندي مجدد با تبديل يـك واژه تـك  ١)هشت(ميان  مياني  افزايي

هجايي به يك واژه دوهجايي از توالي فوري دو همخوان در يك خوشه كه اين اصل را رعايت 

ر» بـه بازنمـايي آوايـي كاست. مراحل اشتقاق صورت واجي «فِ  بعمل آمدهاند، جلوگيري  نكرده

  به شكل زير است:  «فِكِر»

 
1- anaptyxis 
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  كر» به بازنمايي آوايي «فكِِر» احل اشتقاق صورت واجي «فِمر - ٥جدول 

          /fecr/       بازنمايي واجي             . ١

 fe:cerدرج واكه                        . ٢

  fe:.cerبازهجابندي                     . ٣

  ]fe:.cerبازنمايي آوايي             [  . ٤

كه فرايند درج در راستاي رعايت اصل توالي رسايي رخ داده شود  به اين ترتيب مشاهده مي

  است.

  فرايند قلب .٣-١-٥

هـاي به لحاظ عدم آشنايي آنها با شـكل نوشـتاريِ واژه  "در گونه گفتار افراد بيسواد، عمدتا

هـا بـه صـورت با فرايند قلب همراه است و اين واژه "ها عموما«فكر» و «صبر»،  تلفظ اين واژه

[ferc]    و[sarb]  نيـز  ي زبان فارسـيهاشوند. علاوه بر اين، در برخي گويشها و لهجهتلفظ مي

زيـادي هـاي  واژه  ١اين فرايند داراي رخداد بالايي است. به طور مثال، در گونه زبـاني بُشـرويه

 درنيـز  رسـد ايـن راهكـار  ). به نظر مي١٣٨٩گمنام،  عادل (  گيرندتحت تاثير اين فرايند قرار مي

نــژاد و راســتاي حفــظ اصــل تــوالي رســايي باشــد. البتــه بنــا بــر نظــر علــي برخــي مــوارد در

محرّك فرايند قلـب نيسـت و گـاهي   ، اصل توالي رسايي در همه موارد مستقيماً)١٣٩٢(عطايي

زمينـه   ٣»شود و سپس «اصل مرز اجباريباعث رخداد اين فرايند مي  ٢»اوقات ابتدا «اصل جذب

  [sarb]به    /sabr/اي مثل  براي توجيه تبديل واژه  (همان)آورد. آنهااهم ميحذف يك واج را فر

ي هجا همخـوانِ [+رسـا]ي پايانـه معتقدند كه ابتدا طبق اصل جذب، هسته  [sa:b]به     و نهايتاً

حـذف   /r/كشد، آنگاه به جهت رعايت اصل مرز اجبـاري، واج  را به سمت خود مي   /r/يعني  

بنا بر اين، به اعتقاد آنهـا در  به عمل آيد.و مشخصه [+ رسا] جلوگيري شود تا از مجاورت دمي

، اصل جذب موجب رعايت اصل توالي رسايي شده است. ايـن   [fe:c]و    [sa:b]دادهاي  برون

توان ادعـا كند، بلكه با لحاظ صحت آن، ميمسئله نه تنها خللي در روند اين پژوهش ايجاد نمي

 
  كنند.در استان خراسان جنوبي به آن تكلم مي گونه زباني بُشرويه زيربخشي از گويش خراساني است كه مردم شهرستان بُشرويه -١

2- Attraction Principle شود به سمت هم واحدهاي آوايي مشابه گرايش بيشتري نسبت به هم دارند و همين مسئله باعث مي 
فرايند قلب رخ دهد.    كشيده شوند و       

3- Obligatory Contour Principle (OCP) ر مجاورت هم قرار بگيرند. هيچ دو عنصر مشابهي نبايد د   
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رايندهاي حذف، درج و قلب براي رسيدن به اصـل تـوالي رسـايي،  كرد كه علاوه بر همنواييِ ف

اصل جذب نيز براي دستيابي به اين هدف با آنها همسو و همنوا شده است. اما گذشـته از ايـن 

تـوان بـه مطالعـات با همخوانهاي گرفتـه قبـل از خـود، مـي  /r/واج    مطلب، در خصوص قلبِ

هـاي مثـال بررسـي  طـوراشـاره كـرد. بنيز  فارسي  هاي زبان  درزماني انجام شده پيرامون خوشه

 /barf/اي ماننـد بـرفدهد كـه واژهنشان مي )١٣٨٩ي(و ابوالقاسم )١٣٦٦(خانلري تاريخي ناتل

-بوده و پس از آنكه واكه پاياني آن حذف مي  /wafrɑ/در ابتدا به صورت يك واژه دوهجايي  

توان گفت كـه اين خصوص نيز مي آيد. دردر مي /wafr/هجايي شود، به صورت يك واژه تك

، فراينـد قلـب در آن صـورت گرفتـه و /fr/بنا بر نقض اصل توالي رسايي در خوشـه   "احتمالا 

-در   /barf/ترتيب عناصر خوشه تغيير يافته تا همسو با  اصل توالي رسايي به شـكل امـروزين

در زبـان ايرانـي ميانـه و ايرانـي  جـايي واجـي) نيز ضمن بررسي جابه١٣٨٧( خانياحمد .١آيد

بيسترين جابجايي را با واجهاي كناري خود داشـته   /r/جديد به اين نتيجه رسيده است كه واج  

به صورت زيـر توان  را مي  مراحل اشتقاق صورت واجي «فكر» به بازنمايي آوايي «فرِك»است.  

  نشان داد:

  آوايي «فرِك» مراحل اشتقاق صورت واجي «فكر» به بازنمايي   -٦جدول 

  /fecr/     بازنمايي واجي                                           . ١

  fe:rc                                 قلب همخوانهاي مجاور   . ٢

٣ .  [ fe:rc ]                                           بازنمايي آوايي 

 
كه شـرح آنهـا   «فكر» و «صبر»  هايتلفظ مختلف واژههاي مربوط به سه نوع  از بررسي داده

گيري كرد كـه سـه فراينـد متفـاوت حـذف، درج، قلـب و توان چنين نتيجه، ميدر بالا گذشت

اند تا به يك هدف واحد برسـند و آن هـم جلـوگيري از همچنين اصل جذب با هم همنوا شده

-كـه در واژه  /r/اصـل، واج  ن  ايوقوع يك خوشه مخالف با اصل توالي رسايي است. مطابق با  

هاي «فكر» و «صبر» در پايانه هجا قرار دارد به جهت دارا بودن درجه رسايي بيشتر نسـبت بـه 

 
توان چنين استدلال كرد كه ايـن فراينـد هـم نيز مي  /b/به همخوان    /wafr/در آغازه واژه    /w/در خصوص علت تبديل همخوان    -١

بـا درجـه  /b/با درجه گرفتگـي كـم بـه همخـوان انسـدادي دولبـي  /w/طوريكه همخوان ناسوده دولبي متاثر از پديده رسايي است؛ به
باشد، از اين رو فاصله رسايي بـين همخـوان مي /w/بسيار كمتر از درجه رسايي  /b/گرفتگي زياد تبديل شده و از آنجاييكه درجه رسايي

واجهـايِ بـا رسـاييِ   "زبانهاست كه معمـولا  در راستاي يك گرايش عام در  مسئلهآغازه و هسته به طور معناداري افزايش يافته و همين  
 كنند.كمتر، آغازه هجا را پر مي



 ٢٣٩                  فارسيو همنوايي فرايندهاي واجي در ساختار هجايي زبان  رسايياصل توالي                   پانزدهم سال  
 

داد شده است. بنـا بـر ظهور اين سه برون  زدن ساختار هجا و نهايتاًواج ماقبل خود، باعث برهم

تـوان عملكـرد نگـي، مـياين با توجه به اصل همگني هدف و ناهمگني فرايند در رويكـرد بهي

فرايندهاي واجي فوق را كه همانا اجتناب از توليد خوشه مخالف با اصل توالي رسـايي اسـت، 

  در يك محدوديت قابل نقض خلاصه كرد:

   SSP  تر است.خوشه همخوانيِ مطابق با اصل توالي رسايي، خوش ساخت  ):٢محدوديت (

 و MAX-IO  ،DEP-IOپايــايي هــاي ايــن محــدوديت كــه در تعــارض بــا محــدوديت

LINEARITY  (محدوديت توالي يا ضد قلب) هـاي تواند در تابلوي بهينگي، گزينـهاست مي

    :بهينه و همنوا شده را مشخص كند

   SSPدر واژه «فكر» به جهت تطابق با  /cr/تغيير خوشه همخواني  -٢تابلو 
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  a. [fe:c]    حذف همخوان پاياني هجا        *  

و بازهجابندي     درج واكه        *    b. [fe:cer] 

 c. [fe:rc]    قلب                                  *    

      *!                                              d. [fe:cr]  

  

پاياني به همخوان لرزشي، خيشومي يا كنـاري خـتم   هايخوشه  ٣هاي جدول  در ديگر داده

-شوند و با لحاظ بالاتر بودن درجه رسايي اين همخوانها نسبت به همخوان ماقبل خود مـيمي

كـه در آن تلفـظ  ٢توان تحليل مشابهي را هم براي آنها بيان كرد. در خصوص تـابلوي شـماره 

ش مورد تحليل قرار گرفت، توضيح و تبيـين هاي اين پژوهواژه «فكر» به نمايندگي از بقيه داده

  چند نكته ضروري است:  

رغم اينكه فرايندهاي حذف، درج و قلب از نظـر شـيوه همانطور كه مشاهده شد علي  الف:

شناسي اشتقاقي هيچ ابزاري بـراي نشـان دادن در واج  و  متمايز از يكديگر هستند  عملكرد كاملاً

توان اين وحدت عملكـرد بـراي ر چارچوب بهينگي ميداما    ،وجود ندارد  آنهاوحدت عملكرد  

  رسيدن به يك هدف واحد را در قالب همنوايي نشان داد. 
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داد واجي واحد، شود كه از يك درونوقوع هر سه فرايند حذف، درج و قلب باعث مي  ب:

داد تحـت تـاثير همنـوايي داد آوايي مختلف پديد آيد. درست است كه اين سـه بـرونسه برون

اند، اما آنها بطور همزمان در يك گونه زباني خـاص ي رسيدن به يك هدف واحد پديد آمدهبرا

افتند. به عبارت ديگر حالت تنوع آزاد نداشته و فقط يكي از آنها در هـر گونـه ديـده اتفاق نمي

-اي غيـرگفتار محـاورهتوان گفت حذف همخوانِ پايانيِ معمولاً در گونهطوريكه ميشود؛ بهمي

گفتار افراد بيسواد و درج واكه در  برخـي گويشـها و زبانان، قلب واجها در گونهرسمي فارسي

  شود.   هاي زبان فارسي ديده ميلهجه

ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چرا در برخـي از ايـن   ٣هاي جدول  با نگاه به داده  ج:

در برخي ديگر يك يا دو فرايند بـه دهد ولي  ها مانند «صبر» و «فكر» اين سه فرايند رخ ميواژه

عنوان نمونه در جمله حامل «آنها يك گودال حفر كردند»، بر مبنـاي تحليـلِ پيوندد. بهوقوع مي

داد واجـي «حفـر» فقـط گفتارِ ضبط شدهِ گويشوران كه به صورت ميداني انجام شـد، بـر درون

افتـد. دليـل د قلب اتفاق نميكند و فراينفرايندهاي حذف همخوان پاياني و درج واكه عمل مي

عدم وقوع فرايند قلب در اين واژه به اين خاطر است كه شكل مقلوب آن (حرف) خـود داراي 

معناي واژگاني ديگري در زبان فارسي است كه ربطي به معنـي واژه «حفـر» نـدارد. در نظريـه 

ژي از رويكـرد وا -) بـراي تحليـل اينگونـه فراينـدهاي واج ٢٠٠٣( ١بهينگي، بورسما و لولـت

هـا بـه گيرند. انگـاره كلـي ايـن محـدوديتبهره مي  ٢هاي ضد دسترسي به واژگان»«محدوديت

شود كه به موجب آن يك تلفظ و يـك واژه در درون پرانتـز قـرار بيان مي  LEX(x)*صورت  

  تواند به معناي آن واژه مورد نظر باشد:گيرد ولي آن تلفظ نميمي

  LEX(x)*مجاز نيست.          xنوان عنصر واژگاني  عگفتار بهپذيرش يك پاره

كنيم و سپس بـه براي تبيين بهتر اين محدوديت ابتدا تلفظ يك واژه انگليسي را بررسي مي 

  پردازيم.هاي زبان فارسي ميتحليل داده

در زبان انگليسي در حالـت اسـمي و     wind)، واژه٢٠٢٣(٣مطابق با فرهنگ لغت لانگمن

 باشد:فعلي داراي دو نوع تلفظ با دو معني متفاوت مي

wind(n)[wɪnd]=  moving air       

 
1- Boersma & Levelt 
2- anti-lexical access constraints  
3- Longman Dictionary of Contemporary English 



 ٢٤١                  فارسيو همنوايي فرايندهاي واجي در ساختار هجايي زبان  رسايياصل توالي                   پانزدهم سال  
 

wind(v)[wɑɪnd] = turning or twisting something 
معناي «باد» مد نظر باشـد (و نـه  /wind/داد واجي حال اگر در يك تابلوي بهينگي از درون

  شود:  به صورت زير نوشته مي  LEX(x)*پيچاندن يا چرخاندن)، در اين حالت محدوديت  

*LEX([wɑɪnd]"moving air") 
تواند به معناي واحد واژگـاني «بـاد» نمي  [wɑɪnd]اي با تلفظ  و معني آن اين است كه واژه

رخ دهـد،  //windداد ي همخوانهاي خوشه در درونباشد. علاوه بر اين، اگر فرايند قلب بر رو

كند و اگر فراينـد حـذف همخـوان پايـاني بخواهـد از وقوع آن جلوگيري مي  SSPمحدوديت  

  [wɪn]روبرو خواهيم شـد و از آنجاييكـه معنـاي واژگـاني   [wɪn]داد صورت بگيرد، با برون

-باعث عدم رخداد آن مـي LEX(x)*ندارد، لذا باز هم محدوديت    [wɪnd]ربطي به معناي 

 ود:

    به معني «باد» [wɪnd]به صورت  windتلفظ واژه   -٣تابلو 
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*               a. [wɪnd]       " باد"  

          *!          b. [wɪdn] 

  *      *!       c. [wɑɪnd]                
 "پيچاندن"

    *  *!             d. [wɪn]  
 "بُردن "

 
  به معني «پيچاندن»   [wɑɪnd]به صورت  windتلفظ واژه   -٤تابلو 
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* *              a. [wɑɪnd]       
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  "پيچاندن "          

          *!           b. [wɪdn] 

        *!             c. [wɪnd]  
  "باد"              

    *  *!                d. [wɪn]  
             " ردن ب " 

  

واژه «حفر» را به دو صورت ترسيم   توان تابلوي بهينگياكنون با توجه به توضيحات بالا مي

هاي هدف در درون جمـلات حامـل و كرد. همانطور كه در بخش روش تحقيق گفته شد، واژه

 اند.توسط گويشوران مختلفي خوانده شده

  

  ايي غيررسمي گفتار محاورهدر گونه [ha:f]تلفظ واژه «حفر» به شكل   -٥تابلو 

  (فرايند حذف همخوان)
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* *         a. [ha:f] 
  "كندن "

      *!      b. [hafr] 
 "كندن "

  *   *!       c. [harf] 
 "سخن"

 *   *!          d. [har] 
    "هر "

 *  *!    e. [ha:f] 
 "هفت "

  

مطابق با تابلوي بالا، واژه «حفر» در جمله حامـل «آنهـا يـك گـودال حفـر كردنـد» توسـط 

ايي غيررسمي خوانـده و تحليـل شـده اسـت. از بـين زبان در حالت محاورهگويشوران فارسي



 ٢٤٣                  فارسيو همنوايي فرايندهاي واجي در ساختار هجايي زبان  رسايياصل توالي                   پانزدهم سال  
 

بـه عنـوان صـورت بهينـه  aاند، گزينـه توليد شده  /hafr/هاي آوايي كه از برونداد واجي  گزينه

كـه داراي صـورت   eانتخاب شده است. حال ممكن است اين سوال پيش آيد كه چـرا گزينـه  

باشد به عنوان گزينه بهينه انتخاب نشده اسـت. در پاسـخ بـه ايـن مي  aآوايي يكساني با گزينه  

 aنـه به خاطر رعايـت اصـل تـوالي رسـايي ماننـد گزي  eرغم اينكه گزينه  سوال بايد گفت علي

تـوان بـه يكـي تحت تاثير فرايند حذف همخوان قرار گرفته اما چون اين برونداد آوايي را مـي

به معني «عدد هفت» نسبت داد پس بـا توجـه بـه بافـت جملـه حامـل و [ha:f]ديگر از معاني  

تواند گزينه بهينـه تلقـي شـود. در تابلوهـاي ، اين گزينه با اين معني نميLEX(x)*محدوديت

شـود اي بهينه تلقي مـين مبحث نيز هر گاه دو برونداد آوايي يكسان آورده شده، گزينهادامه اي

رسمي، تحصيل كـرده، بيسـواد،..) وقـوع آن كه اولاً با توجه به بافت مورد مطالعه (رسمي، غير

قابل انتظار باشد و ثانياً به لحاظ معني با معني درونداد واجي تفاوت نداشته باشد. اين مسئله به 

-نيز صدق مـي ٢آواو هم ١نامهاي همهاي آوايي در تابلوهاي مربوط به واژههنگام تحليل گزينه

 كند.

  

  هاي فارسي(فرايند درج واكه) در برخي گويشها و لهجه  [ha.fer]به شكل  »حفر« تلفظ واژه   -٦تابلو 
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* *         a. [ha.fer] 
  "كندن "

       *!      b. [hafr] 
 "كندن "

   *   *!       c. [harf] 
 "حرف"

  *   *!          d. [har] 
 "هر "

  *  *!    e. [ha:f] 

 
1- homonyms   
2- homophones  
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 "هفت "

  

اي غيررسـمي توان گفـت كـه ايـن واژه در گفتـار محـاورهدر خصوص واژه «صفِر» نيز مي

، در گفتار افراد بيسواد به خاطر فرايند قلـب [se:f]تحت فرايند حذف همخوان پاياني به شكل  

 [se.fer]و در برخي گويشهاي زبان فارسـي بـه خـاطر درج واكـه بـه شـكل    [serf]به شكل  

از وقـوع   LEX(x)*ه باز هم محدوديت  . در طي فرايندهاي حذف، قلب و درجِ واك١آيددرمي

 كند:  دادهاي غيردستوري جلوگيري ميبرخي برون
  

  ) اي غيررسمي (فرايند حذف همخواندر گفتار محاوره [se:f]تلفظ واژه «صِفر» به صورت   -٧تابلو
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* *         a. [se:f] 
 "صِفر "           

      *!         b. [sefr] 
 "صِفر "

  *   *!          c. [serf] 
 "فقط "           

 *   *!          d. [ser] 
 "راز "           

 *  *!    e. [se:f] 
  "سفت"

 

از گردونه رقابـت خـارج شـده اسـت.  SSPبه خاطر تخطي از اصل bدر تابلوي بالا گزينه 

توانند به عنوان بروندادهاي رغم اينكه تحت تاثير فرايندهاي قلب و حذف ميها عليبقيه گزينه

تواننـد نقـش نمـي  LEX(X)*پذير تلقي شوند اما به علت تعارض با محـدوديت  آواييِ توجيه

، چـون داراي aرغم داشتن شـباهت آوايـي بـا گزينـه  نيز علي  eگزينه بهينه را ايفا كنند. گزينه  

 ماند.  معناي تفاوتي نسبت به معناي درونداد واجي است از رقابت باز مي

 
  بكار رفته است. "ها صفر گرفتند.دو نفر از بچه"اين واژه در جمله حامل  -١
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در گونه گفتار افـراد بيسـواد   /sefr/هاي حاصل از درونداد واجي  به تحليل گزينه  ٨تابلوي  

دهـد. ، فرايند قلـب رخ مـي  SSPست. در اين سبك گفتاري، براي همسويي با اصل  پرداخته ا

بـر اسـاس  d و  cهـاي مانـد. گزينـهكه در تضاد با اين اصل است از رقابت بـاز مـي bگزينه 

رغم داشتن شـباهت نيز علي  eگزينه  شوند.  از گردونه رقابت خارج مي  LEX(X)*محدوديت  

معناي تفاوتي نسبت به معناي درونداد واجي است از دور رقابت   ، چون دارايaآوايي با گزينه  

 رود. كنار مي
  

  در گفتار افراد بيسواد (فرايند قلب) [serf]تلفظ واژه «صِفر» به صورت مقلوب    - ٨تابلو
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*  *        a. [serf] 
 "صِفر "           

      *!         b. [sefr] 
 "صِفر "

 *    *!      c. [se:f]           
 "سفت"

 *   *!           d. [ser]         
 "راز "

  * *!    e. [serf] 
  "فقط "         
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 "صِفر "

   *   *!          c. [serf] 
 "فقط "           

  *   *!           d. [se:f] 
 "سفت"         

  *  *!        e. [ser]         
  "راز "

 
مبنا است اما گونه زبـاني مـورد بررسـي در ايـن   /sefr/باز هم درونداد واجيِ    ٩در تابلوي  

شـود در ايـن باشد. همانطور كه ملاحظـه مـيهاي زبان فارسي ميتابلو، برخي گويشها و لهجه

 SSPها، فرايند درج واكه و بازهجابندي يك فرايند رايج است كه براي همسويي با اصـل  گونه

و   SSPبـر اسـاس اصـل    bشود.   گزينه  ي ميگزينه بهينه تلق  aافتد. از اين رو گزينه  اتفاق مي

  شوند.از گردونه رقابت خارج مي  LEX(X)*بر اساس محدوديت   هاديگر گزينه

داد همانطور كه در تابلوهاي بالا ملاحظه شد بسته به اينكه در كدام گونه زباني كـدام بـرون

-مـي  LEX(x)*هاي  آوايي مورد انتظار است، نوع فرايند و به تبع آن ترتيب و نوع محدوديت

تواند متفاوت باشد. در دستور بهينگي اين نوع تنوعات و همچنين همنوايي آنها بـراي نيـل بـه 

  اصل توالي رسايي قابل توضيح است.  

  گيرينتيجه .٦

خورد، اما بـا يـك در نظام واجي هر زبان، فرايندهاي واجي متفاوت و مستقلي به چشم مي

افت كه در پسِ تنوعات صوري و ظاهري اين فرايندها، گـاهي توان دريتر مينگاه كلي و عميق

اوقات شباهتهايي به لحاظ يكسان بودن هدف وجود دارد كه به سادگي قابل اغماض نيستند. به 

توان گفت كه در مواردي چند فرايند واجي مختلف ممكن است در جهت نيـل ديگر سخن، مي

د. در سنت نظريه بهينگـي بـه ايـن پديـده به يا اجتناب از يك هدف مشخص با هم همنوا شون

«همگني هدف» و «ناهمگني فرايند» گويند. در اين پژوهش كـه در چـارچوب نظريـه بهينگـي 

بـراي دسـتيابي بـه اصـل تـوالي شكل گرفت، تلاش شد همنوايي چند فرايند واجـي مختلـف  

ايـن اسـت كـه نوآوري اين پژوهش در  در پيكره زبان فارسي مورد بررسي قرار بگيرد.  رسايي  

و ذوالفقـاري و   ١٣٩٢ابتدا نشـان داده شـد بـر خـلاف برخـي پژوهشـهاي پيشـين (كامبوزيـا،
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دانستند، اين ) كه اصل توالي رسايي را فقط مختص هجاهاي داراي واكه بلند مي٢٠٠٥كامبوزيا،

هاي ايـن پـژوهش) هـم صـدق درصد داده  ٦٢اصل در بسياري از هجاهاي داراي واكه كوتاه (

اصـل تـوالي جهت دستيابي به    به  قلب  و  واجي حذف، درج  هايفرايندسپس همنوايي    كند.مي

تبيين گرديد (تاييد فرضيه اول). در مرحله بعد استفاده از اين اصل بـه   مثالهاييرسايي از طريق  

همچنـين  كننـده در تابلوهـاي بهينگـي تاييـد شد(فرضـيه دوم).عنوان يـك محـدوديت تعيـين

باشد. علاوه بر اين، نشان يز در مواردي با اين فرايندها همسو ميمشخص شد كه اصل جذب ن

انـد، رغم اينكه همه اين فرايندها در جهت نيل به يك هدف مشترك همنـوا شـدهداده شد علي

افتند و معمولاً هر كدام مختص يك گونه زبـاني ها اتفاق نميولي به طور همزمان در همه گونه

ايي غيررسـمي، گفتار محاورهبيشتر در گونه  حذف  دفراينگفت  توان  طوريكه ميخاص است؛ به

-هاي زبان فارسي و فرايند قلب عمومـاً در گونـهها و لهجهفرايند درج اغلب در برخي گويش

دهد(تاييـد فرضـيه سـوم). در پايـان نيـز بـا اسـتفاده از محـدوديت گفتار افراد بيسواد رخ مـي

*LEX(x)  هـاي زبـاني از طريـق دادهاي آوايي در برخـي گونـهعلت عدم رخداد برخي برون

  تابلوهاي بهينگي تشريح شد.  

  منابع

 . تهران : سمت.دستور تاريخي زبان فارسي).  ١٣٨٩ابوالقاسمي، محسن ( .١

جايي واجي در زبـان ايرانـي ميانـه و ايرانـي بررسي جابه).  ١٣٨٧احمدخاني، محمد رضا( .٢

فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره . جديد( از ديدگاه همزماني، تاريخي و نظريه بهينگـي)

  .١٤-١. صص. ١٢شماره   ٤، سال .شناختي

 تهران: سمت.  .شناسي: نظريه بهينگيواج).  ١٣٩٢خان، محمود (جنبي .٣

هـاي بنياد كـاهش خوشـه  -). تحليل رسايي١٣٩١ضيه (خان، محمود و شجاعي، راجنبي .۴

. ١شـماره    .٤سال    ،هاي زبانشناسيمجله پژوهش.  زبانهمخواني در تلفظ كودكان فارسي

  .١٩-١صص. 

(ويراسـت دوم). آواشناسي زبان فارسي؛ آواها و ساخت آوايي هجا).  ١٣٧٨ثمره، يداالله( .۵

  تهران: مركز نشر دانشگاهي.  
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). همنـوايي در تركـي آذربايجـاني. ١٣٩١خـان، محمـود (جـننژاد، سيد محمد و بيرضي .٧

 .٥٦-٤٣صص..  ٢، شماره ٣، دوره هاي زبانيپژوهش

هاي دستيابي به اصـل تـوالي رسـايي و شيوه). ١٣٩٩و كامبوزيا، عاليه ك. ز. (  سليمي، ليلا .٨

(پيـاپي   ٤دوره يـازدهم شـماره    ،جستارهاي زباني.  نظرية بهينگي  در  قانون مجاورت هجا

  .٢٦٥-٢٤١. صص.)٥٨

نامــه ايــران  ). تحول خوشه صامت آغـازي در زبـان فارسـي.١٣٨٠صادقي، علي اشرف ( .٩
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Abstract  

In the framework of Optimality Theory (OT) proposed by Prince and 
Smolensky (2004) and by citing some evidence of Sonority Sequencing 
Principle (SSP) in Persian, this study aims to investigate conspiracy in this 
language. SSP is a universal tendency in the order of components 
within a syllable, whereby the sonority scale in the sequence of 
components in onset is ascending but in coda it is descending. In some 
cases, to achieve this principle, some different phonological processes 
conspire. In OT, conspiracy indicates the functional unity of several 
different phonological processes that pursue the same structural goal. In this 
descriptive-analytic study which is based on both library and field research, 
204 CVCC words violating SSP have been studied. The analysis of the data 
firstly illustrates that derivative rules cannot show the functional unity of 
different phonological processes, then in the framework of OT and by 
depicting optimality tableaus, it is shown how some different phonological 
processes in Persian (such as deletion, insertion and metathesis), although 
leading to different outcomes, conspire to achieve one common goal i.e. 
SSP. Moreover, it is confirmed that SSP is not solely limited to syllables 
containing long vowels, but it applies to many syllables including short 
vowels as well. 
 
Keywords: Conspiracy, Optimality Theory, Phonological Processes, 
Sonority Sequencing Principle 
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